
مقدمه
ــه در بعضى از  ــت ك ــه جاى غير، موضوعى اس ــاى نماز ب قض
ــر، آن را جايز  ــى ديگ ــدارد، ولى بعض ــى ن ــب، جايگاه مذاه
ــته اند و تفصيلاتى در اين زمينه در فقه خود دارند. در هر  دانس

حال، اين مطلب از دو حالت خارج نيست. ممكن است قضاى 
ــخصى باشد كه خود هنوز در قيد حيات است،  نماز به جاى ش
ــتى و تنبلى يا خواب و فراموشى، خود  اما به دلايلى نظير سس
ــت قضاى نماز به جاى ميت  به اين امر نمى پردازد و ممكن اس
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چكيده
ــت. جمهور بر اين نظرند  با وجود اهميت خاص عبادت خصوصاً نماز، از جمله مباحث مهم و مطرح در اين زمينه، قضاى نماز اس
كه اگر نماز با هر سببى در وقت خودش خوانده نشود، بعداً بايد قضا شود. اما برخى فقها قضاى نمازى را كه از روى سهل انگارى 
ــروع نمى دانند. قضاى نماز به جاى غير،  يكى از زيرمجموعه ها يا بحثهاى قضاى نماز است. غير  ــد، مش ــده باش و عمد خوانده نش
ــود. گرچه اختلاف نظرهايى وجود دارد، اما فقها اتفاق نظر دارند كه قضاى نماز (فرض  ــامل ش مى تواند هم فرد زنده و هم ميت را ش
و مستحب) به جاى انسان زنده، در هر حالتى (با اجرت يا بدون اجرت) جايز نيست؛ زيرا مقصد اصلى عبادت كه خشوع در برابر 
خالق يكتاست، حاصل نمى  گردد و به نظر مى  رسد، قضاى نماز به جاى غير در صورت فوت شخص، چه به صورت تبرعى و چه 
به دليل نسبى، با وجود اختلاف نظر فقها، جايز نمى  باشد و اين بر مبناى عدم وجود نص صحيح و صريح در اين زمينه است؛ چرا كه 
اصل در عبادت توقيف بر نصوص مقدس است و قياس آن با روزه مبنى بر پرداخت فديه به جاى نماز هاى فوت شده متوفى، نيز 
صحيح نيست؛ زيرا قياس در عبادت صحيح نمى  باشد. در مورد استيجار براى قضاى نماز به جاى ميت هم بايد گفت: به رغم وجود 
چندين ديدگاه، نظر جمهور مبنى بر عدم جواز استيجار به صورت مطلق به حق نزديك تر است، چه نماز فرض با عذر ترك شده 
يا بدون عذر و چه نذر باشد، فرقى نمى كند. اما به نظر برخى علما، شخص مى تواند ثواب نماز سنت خود را به ميت هديه نمايد.
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ــد. از جهت ديگر، قضاى نماز، در هر دو حالت بيان شده،  باش
مى تواند توسط اجير كردن فردى صورت گيرد كه گفته مى شود 
ــا كننده طلب  ــخص قض ــت. اما اگر ش قضاى در مقابل مال اس
ــت و يا شخص به دليل  اجرت ننمايد، مى توان گفت: تبرعى اس
ــبتى مانند اولاد بودن و غيره، اقدام به اين كار كرده  ــتن نس داش
ــات زيادى كه دارد، در  ــت. حالتهاى فوق با تفصيل و جزئي اس
ــتند،  ــل مذاهبى كه قائل به جايز بودن قضا به جاى غير هس ذي
ــود. لازم به ذكر است كه برخى مذاهب به طور كلى  بيان مى ش

قضاى نماز به جاى غير را جايز نمى دانند.

مشروعيت قضاى نماز
ــببى در وقت خودش  جمهور بيان مى دارند كه اگر نماز با هر س
ــود. گاهى نماز به سبب خواب  ــود، بعداً بايد قضا ش خوانده نش
ــود. در اين مورد، طبق نص صريح  ــى خوانده نمى ش يا فراموش
حديث، قضاى نماز مشروعيت دارد. اما اگر به صورت عمد، به 
سببهايى چون سستى و تنبلى ترك شود، باعث ارتداد مى گردد 
ــخص بايد پس از توبه و بازگشت، تمامى نمازهاى فرضِ  و ش
فوت شده را قضا كند،(1) مگر اينكه نمازهاى فوت شده، ماهيتاً 
قضا نداشته باشند. بنابراين از جهت تشريع قضاى نماز، آنها به 

سه دسته تقسيم مى شوند:
جمهور بيان مى دارند: قضاى دسته اى از نمازها واجب است كه 
ــته اى ديگر از نمازها،  ــتند. دس همان نمازهاى فرض يوميه هس
ــت، مانند قضاى راتبه نماز صبح. اما دسته  ــان سنت اس قضايش
سوم نمازهايى هستند كه اصولاً و ماهيتاً، قضا ندارند، مانند نماز 
ــد از دفن، نماز ميت  ــجد و نماز ميت كه بع جمعه و تحية المس
ــت مى دهد و چنانچه جنازه اى بدون  موضوعيت خود را از دس
خواندن نماز ميت، دفن شود، بعداً نمى توان نماز ميت را بر روى 

قبر او، به صورت قضا خواند.

تعريف واژگان
ــل از ورود به بحث، بيان مضمون واژگان تخصصى، ضرورى  قب

مى  نمايد.
ــم فاعل آن «قاضٍ» است و  قضا: قضا مصدر قَضَي يقَضِي و اس
ــه  ميان خصوم فصل مي كند.  ــت ك به معنى قاضى و حاكمى اس
ــام دادن يك چيز، و از  ــئِ: يعنى محكم كردن و انج ــاءُ الشَّ قَضَ
ــدن است. بنابراين هر عملي محكم تر و  جمله معانى آن تمام ش

تمام تر پايان يابد، يا ادا شود، حقيقتاً قضا شده است.(2)
ــارج از وقت معين  ــت كه در خ ــا در اصطلاح، عبادتي اس قض
ــود كه اين مخالف وضع لغوي است، اما  ــرعي خود، انجام  ش ش
ــارج از وقت معين و  ــز بين دو وقت (خ ــي براي تميي اصطلاح

داخل وقت معين) است.(3)
ــام دادن نماز  ــاز، اصطلاحاً انج ــده (فائته): ادا نم ــاز قضا ش نم
ــد و قضا،  ــرعي خود مي باش ــا جزئي از آن در وقت معين ش ي

ــارج از وقت معين  ــام دادن نماز به كاملي در خ ــاً انج اصطلاح
شرعي خود مي باشد.(4) بنابراين اگر شخص نمازى را با داشتن 
عذر؛ مثلاً خواب و فراموشى، در وقت مقرر شرعى آن نخواند، 
ــده به حساب   مى آيد و واجب است، پس از  نماز وى فوت ش
ــبت به خواندن آن اقدام نمايد كه به  بيدارى يا به يادآورى، نس

اين نماز، نماز قضا شده گفته مى شود.

قضاى نماز به جاى افراد زنده
گاه ممكن است شخص زنده اى بخواهد خود نمازش را نخواند 
و به ديگرى توصيه كند كه به جاى او، نماز بخواند. نيز مى توان 
تصور كرد كه كسى بدون درخواست ديگرى بخواهد به جاى او 
نماز بخواند. خواندن نماز به جاى غير ممكن است تبرّعى و يا 
استيجارى باشد. اكنون بايد گفت: با توجه به آنكه در هر حال، 
بايد نماز خوانده شود، آيا خواندن نماز به صورت ادا يا قضا به 
ــد، جايز است يا خير؟  جاى غير در حالى كه او خود زنده باش
ــود: يكى قضاى  ــن، در اينجا دو بحث مطرح مى ش ــا وجود اي ب

نمازهاى فرض و واجب و ديگرى قضاى نمازهاى سنت.
1) قضاي نمازهاي فرض و واجب به جاي زنده

ــته فرض يا واجب و مستحب  از نظر جمهور، نمازها به دو دس
ــته اند: نمازهاى  ــوند، اما از نظر حنفيه چهار دس ــيم مى ش تقس
ــنت و نمازهاى نافله. ابتدا  فرض، نمازهاى واجب، نمازهاى س

به تفاوت فرض و واجب از ديدگاه حنفيه اشار مى شود.(5)
ــت كه آنها، از نظر اصولى،  ــيم بندى حنفيه ناشى از اين اس تقس
ــادات، بين فرض و واجب(6)  ــه تنها در نماز، بلكه در كل عب ن
ــا انجام ندادن  ــلمان ب ــتند و معتقدند كه فرد مس فرق قائل هس
فرض به صورت عمد، از دايره اسلام خارج، و كافر شده، اما با 
انجام ندادن عمل واجب به صورت عمد، كافر نمى گردد و فقط 
ــود؛ زيرا در اينجا ثبوت واجب، به دليل  ــمرده مى ش گناهكار ش
ــت و نمى تواند قطعى باشد و هرچه  ــيله سنت اس ظنى و به وس
ــود، فرض و چنانچه مستند به دليل ظنى  به دليل قطعى ثابت ش

باشد، واجب است.(7)
ــور بر خلاف حنفيه كه بين فرض و واجب فرق مى گذارند  جمه
ــبت به واجب مقدار بيشترى اهميت و فضيلت  و براى فرض نس
قائلند، نمازهاى فرض و واجب را يكى به حساب مى آورند. در 

اين تقسيم بندى اماميه نيز در دسته جمهور قرار مى گيرند.
ــن شدن اين نكته كه تفاوت فرض و واجب از نظر  پس از روش
ــود كه در قرآن، سنت و روايات،  ــت، بيان مى ش حنفيه در چيس
براى قضاى نماز به جاى فردى كه خود زنده است، دليل شرعى 
ــى  ــت. در رابطه با اينكه كس وجود ندارد و اين كار صحيح نيس
ــتيجار  ــخص ديگرى را براى اقامه نمازهايش به اس بخواهد، ش
ــا خير، علما اتفاق نظر دارند كه قضاى نمازهاى فرض  درآورد ي
ــت. چه شخص نمازها را  و واجب به جاى فرد زنده جايز نيس
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عمداً ترك كرده و چه عذري داشته باشد و چه در حالت صحت 
و سلامت و يا در حالت بيماري بوده باشد و چه نمازهاي نذري 
يا فرض باشند. در تمامى اين حالات، قضاى نماز به جاى غير 
چه در قبال دريافت مال و چه به صورت رايگان، جايز نيست.

(8) چنين نظرى صحيح و قابل دفاع است. 
2) قضاي نمازهاي سنت به جاي زنده

جمهور علما بر اين نظرند كه قضاي نماز سنت نيز به جاي زنده 
ــورت رايگان جايز  ــل دريافت اجُرت و چه به ص ــه در مقاب چ
نيست.(9) دليل آنها اين است كه چون قضاى نمازهاى فرض به 
جاى زنده جايز نيست، بنابراين قضاى نمازهاى سنت به طريق 
اولى جايز نمى باشد. اما ابن حزم ظاهرى در اين مورد برخلاف 
ــتيجار براي انجام  ــت كه اس ــور نظر داده و معتقد اس رأي جمه
ــنت اعم از روزه و نماز و حج و غيره به جاي غير  عبادتهاي س
ــت.(10) دليل او دو ركعت نمازِ بعد از طواف است كه  جايز اس
فرض نمى باشد و تابع مناسك حج است و جايز است كه توسط 
ــك حج  ــود كه البته جمهور آن را تابع مناس ديگرى خوانده ش
ــه نظر نگارنده نيز رأى جمهور  ــته و دليل نمى دانند.(11) ب دانس
صحيح است؛ زيرا در عبادتى كه فرض آن توسط ديگرى جايز 

نيست، سنت آن عبادت نمى تواند جايز باشد. 

قضاى نماز براى اموات
ــاز را در وقت مقرر خود  ــان مكلف يك يا چند نم ــرگاه انس ه
ــت، مطابق نظر مذاهبى كه  ــاى نياورد و تا در قيد حيات اس بج
ــد و بميرد، آيا به جاى  ــا را جايز مى دانند، آنها را قضا نكن قض
ــده وى را قضا كند؟  ــى ديگر مى تواند نمازهاى فوت ش او، كس
ــت ميان اينكه شخص متوفى عمداً نمازهايش  و آيا تفاوتى هس
ــطه عذرى نماز را ترك  ــد، با حالتى كه به واس را نخوانده باش

كرده باشد؟
ــن كار را با  ــده ميت، اي ــده نمازهاى فوت ش ــخص قضا كنن ش
ــتحب بودن، دريافت  ــى چون تبرع، واجب بودن، مس انگيزه هاي
ــل به آنها  ــه در ذيل به تفصي ــام مى دهد ك ــرت و غيره انج اج

پرداخته مى شود:  
1) قضاى نماز به جاى ميت به صورت غير استيجارى

فقيهان در اين رابطه، آراء مختلفى ابراز داشته اند كه مى توان آنها 
را در چهار رأى خلاصه كرد كه در ذيل اين آراء و استدلالهاى 

آنها بيان مى شود:
ــد نماز را از نمازهاى  ــى يك يا چن 1. برخى معتقدند: اگر كس
ــته  ــذرى ترك كند و بعداً امكان قضا داش ــطه ع واجب، به واس
ــت  ــد، ولى آن را انجام ندهد و بميرد، بر ورثه او واجب اس باش
ــده وى را به جاى او قضا كنند. فقهاى اماميه  نمازهاى فوت ش
طرف دار اين رأى هستند. از جمله عذرهاى ترك نماز، مى توان 

بيمارى، مسافرت و قاعده زنانگى را نام برد. (لازم به ذكر است 
ــت كه نماز  ــه در دوران قاعدگى نظريه مذاهب اربعه، اين اس ك
ــخص واجب نيست و قضا هم ندارد).  در اين حالت اصلاً بر ش
بعضى از فقهاى اماميه گفته اند، جانب احتياط آن است، به جاى 
ــانى كه حتى بدون عذر نماز را ترك كرده و فوت نموده اند،  كس
توسط كسانى، نمازشان قضا شود، اما گفته هاى بعضى از علماى 
ــه همين خاطر، بعضى از  ــه بر عدم وجوب دلالت دارد. ب امامي
ــا از آن اين گونه تعبير كرده اند كه قضا كردن نمازهاى فوت  علم
ــده ميت در صورتى كه با عذر ترك كرده باشد، توسط اولاد  ش

او لازم است.(12)  
ــبت داده  ــافعى نس ــن رابطه، قولى را كه به امام ش ــه در اي امامي
ــت را از طرف غير يا  ــد و قضا كردن نماز مي ــود، آورده ان مى ش
ورثه، جايز مى دانند. در كتاب اعانة الطالبين و فتح المعين آمده 
ــى فوت كند و بعضى از نمازهاى واجب خود  ــت كه اگر كس اس
ــدارد و نمى توان به جاى  ــد، آن نمازها قضا ن ــده باش را نخوان
ــده است كه به جاى او،  آنها فديه هم دارد. اما در قولى گفته ش
مى توان نماز قضا خواند. به همين خاطر، جمعى از ائمه شافعيه 
ــبكى هم به جاى بعضى از  ــن نظر را اختيار كرده اند و امام س اي
ــت و از ابن برهان نقل  ــارب خود، نماز قضا بجاى آورده اس اق
ــت كه اگر ميت، ارث و ما تركى را از خود جا گذاشته  شده اس
باشد، لازم است ولى او، همان طور كه مى تواند به جايش روزه 
ــده را نيز برايش قضا نمايد. اما قولى  را قضا كند، نماز فوت ش
ــافعى بر آن نظر دارند، اين است كه به  ديگر كه اكثر اصحاب ش
ــود و محب طبرى  ــاى هر نمازى، يك مد طعام فديه داده ش ج
ــنت كه  در كتاب التنبيه مى گويد: هر عبادتى اعم از واجب و س
ــيد. مؤلف شرح  ــود، به ميت خواهد رس به جاى ميت انجام ش
المختار آورده است كه در مذهب اهل سنت، ثواب اعمال عبادى 
و همچنين نمازى كه به جاى كسى ديگر انجام مى شود، به خود 

انسان انجام دهنده مى رسد.(13)
ــط  ــده، توس با وجود اين، اماميه نگفته اند كه ثواب نماز قضا ش
ــيد و گفته اند ثواب آن نماز براى  ولى ميت، به ميت خواهد رس
ولى است نه ميت و صرفاً خداوند ولى را به عبادت واداشته كه 

به جاى ميت نماز قضا كند.(14)
ــافعى در مورد اينكه آيا وصول ثواب  ــتا، علماى ش در اين راس
ــى دارند؛ همچنان كه  ــده به ميت امكان دارد، اقوال نماز قضا ش
ــت و به حديثى استدلال  ــافعى نقل كرده اس عبادى آن را از ش
ــت و آن  ــده اس كرده اند كه در صحيح بخارى از ابن عمر نقل ش
در مورد قضاى نمازى مى باشد كه زنى خواندن آن را نذر كرده 

و قبل از انجام نذر خود فوت كرده است.(15)
ــر او  ــه قضا كردن نمازهاى واجب را به جاى ميت، بر پس امامي
ــته اند كه در عبارات بعضى از آنها به ولد تعبير شده  واجب دانس
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ــت. يعنى اينكه عبارات ايشان، اشاره به اين دارد كه مقصود  اس
ــر است نه دختر. همچنان كه بر پدر واجب  و منظور از ولد، پس
ــد: بهتر و احوط آن  ــى از علماى اماميه گفته ان ــته اند، بعض دانس
ــود. همچنين گفته اند:  ــادر هم نماز قضا ش ــت كه به جاى م اس
ــت. هرگاه (بعد از  قضا كردن نماز بر فرزند بزرگ تر واجب اس
فوت پدر) فرزند بالغ شد يا جنونش بر طرف شد، واجب است 
نمازهاى فوت شده پدرش را قضا كند و در صورتى كه فرزندان 
بزرگ تر تعدد داشته باشند بر همه آنها به صورت كفايى واجب 
ــت. يعنى اگر يكى از آنان نماز را به جاى پدر قضا كرد، از  اس

ديگرى يا ساير پسران ساقط خواهد شد.(16)
ــانى را براى قضاى  ــه ولى ميت، كس ــته اند ك اماميه جايز دانس
ــت كه ولى خود  ــاره كند و لازم نيس ــده ميت اج نماز فوت ش
ــته اى از ائمه اماميه، حق  ــر عمل كند. حتى دس به صورت مباش
الزحمه قضاى نماز ميت را در مال ولى واجب دانسته اند، نه در 
مال ميت، مگر در حالتى كه ميت در زمان حيات خود، به اينكه 
كسى براى قضاى نمازهاى او به اجاره گرفته شود، وصيت كرده 
ــرايط، از ثلث ما ترك وى هزينه انجام قضاى  ــد. در اين ش باش
ــده او، پرداخت مى شود.(17) حق الزحمه هر  نماز هاى فوت ش
دو ركعت را يك مُد گندم يا مثل آن قرار داده اند. پس اگر براى 
هر دو ركعت توانايى پرداخت يك مُد گندم را نداشت، به جاى 
ــود و در صورتى كه ولى  ــر چهار ركعت، يك مُد پرداخت ش ه
ــت از پرداخت آن نيز ناتوان بود، يك مُد براى نمازهاى روز  مي
ــب، به شخص اجير شده فديه داده  و يك مُد براى نمازهاى ش
ــته از علماى شافعيه كه به دادن طعام براى  ــود(18) و آن دس ش
ــد، گفته اند: براى هر فرض يك مُد طعام  كفاره نماز رأى داده ان
پرداخت شود و اين نظرى است كه اكثر علماى شافعيه اى كه در 
ــتند، بر آن توافق دارند.(19) دلايل اين  اين مورد هم رأى هس

ديدگاه، به شرح زير است:
ــه اجماع اهل  ــه به جاى ميت، ب ــاى نمازهاى مكتوب الف) قض
ــت  ــب اماميه و به صورت احتياط بر ولى ميت واجب اس مذه
ــتدلال  ــت و به آن اس ــج بر ولى جايز اس ــاى روزه و ح و قض

نموده اند.(20)
ــول  ــده كه رس ــارى از ابن عمر روايت ش ــح بخ ب) در صحي
ــادرش فوت كرده و بر  ــى كه م خدا(ص) امر فرموده اند به كس
ذمه اش نماز واجب بوده كه به جايش قضا نمايد.(21) بر حسب 
ظاهر آن دسته از علماى شافعيه، از باب توفيق اين نظر را ابراز 
نموده اند(22) و گفته اند: جايز بودن اينكه ولى ميت به جاى او، 
ــد. البته گفته  ــاز و غير آن را قضا نمايد، بعيد به نظر نمى رس نم
مى شود كه منظور بخارى از روايت آن حديث، به صورت مطلق 
نبوده، بلكه تطبيق كرده بر اينكه انگار به او دستور داده به جاى 
ــده را قضا نمايد و بخارى بر آن صحه  مادرش نمازهاى نذر ش

گذاشته و نص آن را اين گونه آورده است: «ابن عمر، به زنى كه 
ــادرش نماز را بر خود نذر كرده بود، براى انجام قضاى نماز،  م
ــت كه به جاى مادرش نمازهاى نذر كرده او را  دستور داده اس

بخواند» و ابن عباس هم شبيه آن را روايت كرده است.
نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى»؛(23)  جواب اماميه در برابر آيه «وَأَنْ ليَْسَ للإِِْ
ــان چيزى نيست جز آنچه كه سعى و تلاش او بوده»  «براى انس
ــع مى گردد، جز از  ــرگاه مؤمن بميرد، عمل او قط و حديث «ه
ــت كه  ــه راه: صدقه جاريه، علم و اولاد صالح»،(24) اين اس س
ــان، منافات  ــتند، اين آيه و حديث، با نظر و گفته ايش معتقد هس
ــدارد و طبق آن مى پذيرند كه ميت با انجام اعمال عبادى ولى،  ن
ــت را هم نكرده اند و  ــد، اما نفى قطع عمل مي ــاب نخواهد ش مث
ــاب تعبُّد، ولى ميت را به آن فرمان  ــد: خداوند متعال از ب گفته ان
ــد و از باب  ــد و به ميت نمى رس داده و ثواب آن به ولى مى رس
اينكه ميت كوتاهى كرده، آن را قضاىِ به جاى ميت، نام گذارى 
كرده اند.(25) ناگفته نماند كه امام شافعى با استدلال به اين آيه، 
ــيد؛ چون از  مى گويد: «ثواب قرآن و فاتحه به ميت نخواهد رس

سعى و تلاش او نمى باشد».(26)
ــواب قضا در صورتى كه  ــته اى ديگر از علما نيز گفته اند: ث دس
ــد، به ميت  ــا را عمداً ترك كرده باش ــت در حال حيات آنه مي
ــيد (چه نماز و چه روزه). محقق حلى در اين باره  نخواهد رس
ــى كه همراه با  ــت، در صورت ــت: قضاى نماز جايز اس گفته اس
عذرهايى چون بيمارى، سفر و حيض بوده باشد، نه در موردى 
ــد و توانايى انجام آن را هم داشته،  كه ميت در حال حيات باش
ــت. يزدى همانند اين مسئله را بيان  اما ترك كرده و نخوانده اس
ــته و مورد ديگرى را هم اضافه كرده و آن اين است كه اگر  داش
ــرايط انجام  ميت در حال حيات، اعمال عبادى خود را بدون ش
ــپس فوت كرده باشد، در چنين موردى، قضاى آن بر  داده و س

ولى واجب نيست.(27)
ــده به جاى ميت جايز است. به رغم  2. قضاى نماز هاى نذر ش
آنكه نماز از عبادتهاى بدنى صرف مى باشد و در عبادات بدنى، 
ــت كه نيابت جايز نيست، اما در موردى كه نماز  اصل بر آن اس
نذر شده باشد، قضيه تفاوت مى كند، آن چنان كه به صورت زير 

بيان مى شود:
علماى ظاهريه و اماميه و حنابله (در قولى) و اوزاعى و اسحاق 
ــت، نمازهاى نذر  ــت، به جاى مي ــن راهويه گفته اند: جايز اس ب
ــده او را، با وجود اينكه در حال حيات امكان قضاى آنها را  ش
داشته، ولى نخوانده است، قضا كرد. ابن حزم مى گويد: اگر نماز 
ــده باشد، بايد ولى ميت، به جاى او انجام دهد (روزه هم  نذر ش
همين طور است). حتى اگر ذكر و اورادى را هم نذر كرده باشد، 
ــت (كه ولى بايد به  ــا هر كار ديگرى، همانند نماز و روزه اس ي
جاى ميت انجام دهد). اگر ولى ميت سر باز زند، كسى را اجاره 
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مى كنند و از رأس المال ميت، حق او را پرداخت مى نمايند. ابن 
حزم اين قول را به همه علماى ظاهريه نسبت داده است.(28)

ــماعيل(29) نقل مى كند كه  ــف كتاب الفروع از حرب بن اس مؤل
نماز هاى نذر شده، به جاى ميت، انجام داده خواهند شد و اكثر 
علماى حنابله همين نظريه را داده اند و اوزاعى هم مى گويد: اگر 
ــانى به جاى او قضا نمايند، به جز در  ميت وصيت بكند كه كس
قضيه روزه، اين كار جايز است و در صورتى كه نماز قضا شود، 
بنا به ظاهر نصوص شرعى، كفاره هم ندارد؛ زيرا كه انجام دادن 
ولى، به جاى ميت به منزله قائم مقام بودن فعل خود ميت است؛ 
ــت. اگر ولى به  ــت كه خود ميت انجام داده اس يعنى مثل اين اس
ــم پرداخت خواهد  ــاى او قضا نكرد، از تركه ميت كفاره قس ج
شد؛ چون نذر را ترك كرده است.(30) دلايلى كه اين ديدگاه به 

آن استناد مى نمايد، به شرح زير است:
ــول(ص): «حق خدا در ادا  ظاهريه به اين فرموده حضرت رس
ــتدلال كرده اند كه به صورت عام  ــردن اولويت دارد»(31) اس ك
ــت. ابن حزم بر مخالفان  بوده و موردى را اختصاص نكرده اس
اعتراض كرده، در اينكه همه آنها اجماع دارند كه دو ركعت بعد 
ــود و گفته است: اين تناقض  از طواف، به جاى ميت خوانده ش
ــكار مى باشد(32) و در مورد اين دو ركعت (بعد از طواف)،  آش
ــك حج  ــد و تابع مناس ــود كه فرض نمى باش جواب داده مى ش

است. پس نمى توان به آنها استدلال كرد. 
ــه ابن عباس  ــن مورد، به گفت ــاى حنبلى، در اي ــى از علم بعض
ــن عباده به  ــعد ب ــت: س ــد كه روايت كرده اس ــتدلال كرده ان اس
ــذر بوده و آنها  ــادرم فوت كرده و بر او ن ــر(ص) گفت: م پيامب
ــول خدا(ص) فرمودند: به جاى او  ــت و رس را بجا نياورده اس
ــه، ابن عمر و ابن عباس  ــام بدهد.(33) اين حديث از عايش انج
ــى آن را انكار نكرده است. اين روايت عام  ــده و كس روايت ش
ــامل نماز نذر هم مى شود؛  ــت و ش و به صورت مطلق آمده اس
ــمى از نماز و غير نماز نبرده است و در حديث، اسمى  چون اس
از شىء نذر شده نيامده است. اما نمى شود آن را در نماز حجت 
قرار داد، بلكه مى تواند دليلى براى علماى حنابله باشد. همچون 
روايت بخارى از ابن عمر كه به زنى امر كرد تا به جاى مادرش، 
ــابه اين  ــا نمايد و از ابن عباس مش ــده را قض ــاى نذر ش نمازه

روايت نقل شده است.(34)
ــده را بر  ــى، از آنجا كه نماز نذر ش ــته از علماى حنبل اين دس
روزه قياس كرده اند، در جواز نيابت، به قياس استدلال مى كنند. 
ــينى يا نيابت، در عبادتهاى نذر شده جايز است،  گفته اند: جانش
ــرع  ــتند؛ زيرا نذر به اصل ش چون از لحاظ حكم خفيف تر هس
واجب نشده است، بلكه شخص نذر كننده آن را بر خود واجب 

مى نمايد.(35)
3. ميت مى تواند در زمان حيات، به جاى انجام نماز فوت شده 

ــن  ــت، روش ــود، به پرداخت فديه وصيت كند. از آنچه گذش خ
ــود، كسانى كه گفته اند: نماز قضا شده، به جاى ميت انجام  مى ش
ــتند كه گفته اند: اگر ميت وصيت كرده  ــود، همان كسانى هس ش
ــود، اما در اينجا از گفته  ــد، واجب است به جاى او قضا ش باش
ــانى كه تنها بر فديه اكتفا كرده و مانع آن شده اند كه ديگرى  كس
ــاى حنفيه  ــود. علم ــاز قضا كند، بحث مى ش ــه جاى ميت نم ب
ــت در حال حيات آن  ــخص مي ــد: براى هر نمازى كه ش گفته ان
ــت داده و بعداً قضاى آن را هم نخوانده است، يك مُد  را از دس
ــت كه ميت قبل از مرگ  غذا پرداخت نمايد و اين در حالى اس
ــن نظريه هم نمازهاى فرض و هم  ــد. اي به آن وصيت كرده باش
ــود، به گونه اى كه علماى حنفيه به آن  ــامل مى ش نماز وتر را ش
ــت كه گفته حنفيون  تصريح كرده اند.(36) ابن عابدين آورده اس
ــه احتياط دارد و نماز را بر  ــاب اخراج فديه در نماز، جنب در ب
ــه را در روزه اثبات  ــاس كرده اند؛ زيرا نص قرآن، فدي روزه قي
ــت و احتمال دارد ثبوت فديه در روزه، به خاطر عجز  كرده اس
و ناتوانى باشد. بنابراين قياس كردن نماز بر روزه صحيح است؛ 
ــود و از آنجا كه هيچ شك و  چون علت در نماز هم ديده مى ش
ــده از باب احتياط فديه  ــبهه اى در علت نماز نيست، گفته ش ش
ــود، پرداخت فديه،  ــود؛ چون اگر جايگزين هم نش پرداخت ش
ــنه اى است كه به جاى خود و در جاى خود، سيئه را پاك  حس
ــن گفته ان شاء  ــت كه محمد بن حس مى كند. به همين خاطر اس
ــت و اگر به  ــاى قضا را خواهد گرف ــت و فديه ج االله جايز اس
ــن آن را  ــاز بر روزه بود، محمد بن حس ــاس نم راه و روش قي
ــاخت. آن چنان كه در بقيه احكام ثابت  ــيت معلق نمى س به مش
ــول علماى حنفيه در  ــت.(37) پس اينكه ق ــه قياس چنين اس ب
ــت كه  ــت، به خاطر اين اس ــت فديه از باب احتياط اس پرداخ
ــت، همچنان كه در  اثبات كردن آن در روزه بر خلاف قياس اس
ــزد اصوليون به قضا به  ــت و اين قضيه در ن نص قرآن آمده اس
ــده است؛ چون معقول، آن است كه  مثل غيرمعقول نام گذارى ش
ــرد. از آنجا كه فديه در روزه  ــىء را به مانند و مثلش قضا ك ش
بر خلاف قياس مى باشد، نماز بر آن، جز از باب احتياط قياس 
ــد.(38) پس علماى حنفيه مى گويند: در صورتى كه  نخواهد ش
ــت به امر و وصيت وى نمازهايش را قضا كنند، جايز  ورّاث مي
ــند(39) و  ــت؛ چون اينها يك عبادت بدنى محض مى باش نيس
ــاس احتمالى يا همان چيزى كه آن را ابن عابدين  جز همين قي
احتياط نام گذارى كرده است، دليلى براى گفته خود نياورده اند. 
ــته اند كه بر كفاره در حد توان  ــن علما بر مريض واجب دانس اي
ــت كه خود عبادت در ذمه باقى  وصيت كند و اين در حالى اس

مى ماند و از او ساقط نخواهد شد.(40)
ــل از مرگ، به دادن  ــان مكلف كه قب ــاى حنفيه درباره انس علم
كفاره به جاى نماز فوت شده، وصيت كند، نظر قطعى داده اند كه 
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واجب است نصف صاع از گندم به جاى هر نماز فرض همچون 
ــود و اين مبلغ از يك  ــاى وتر پرداخت ش ــراى نمازه روزه و ب
ــوم تركه ميت پرداخت مى شود و به جاى گندم قيمت آن هم  س
ــت. در صورتى كه ميت مالى از خود به  به صورت نقد جايز اس
جاى نگذاشته باشد، يا به جا گذاشته، اما كفايت نمازهاى فوت 
ــده را براى هر  ــده او را ندارد، بايد ولى ميت، مبلغ تعيين ش ش

نماز، قرض بگيرد و به فقرا پرداخت نمايد.(41)
در جواب علماى حنفيه يا در انتقاد به نظريه بالا در رد فديه و 
ــانى كه  كفاره و قضاى نماز ميت از طرف ولى، و تمام ادله كس
ــورت قطع رد كرده اند،  ــت را در عبادات بدنى محض به ص نياب

مى توان به اين صورت بيان كرد:
ــول  ابن حبان در صحيح خود از ابن مالك روايت كرده كه رس
خدا(ص) فرموده اند: هر كسى هر گاه نمازى را فراموش كرد، به 
محض اينكه به ياد آورد، آن را بخواند و جز اين كفاره ديگرى 
ــه «فليصلها» كه حضرت(ص)  ــدارد.(42) ابوحاتم گويد: كلم ن
فرموده اند، دليل است بر اينكه هر گاه كسى فوت كند و نمازهاى 
قضا شده داشته باشد كه نتوانسته آنها را ادا كند، در حال حيات 
ــت كه به جاى آنها به فقرا و مستمندان گندم و  خود، جايز نيس

غير گندم پرداخت نمايد.(43)
ــر آن، نيابت را در  ــا اعم از مذاهب اربعه و غي ــور علم 4. جمه
ــواردى اندك. از جمله قول  ــته اند، به جز در م نماز جايز ندانس
ــافعيه در باب قضاى نماز هاى نذر شده به جاى ميت،  علماى ش
ــويى كرده اند و همچنين قول علماى  كه ظاهريه هم با آنها همس
ــرط اينكه ميت در زمان حيات، نماز را همراه با  حنفيه كه به ش
عذر ترك و سپس به قضاى آن وصيت كرده باشد، نظر به فديه 
ــد. با وجود اينها، گفته اند كه اين تنها جنبه احتياط دارد و  داده ان
ــاء االله به ميت خواهد رسيد. اين نشانه آن است  ثواب آن ان ش
كه دليل قاطعى در دست نيست. در مقابل جمهور، اماميه قضاى 
ــد،  ــده را به جاى ميت اگر همراه با عذر باش نمازهاى ترك ش
ــته اند و اين اقوال به صورت كلى در جاى خود بيان  جايز دانس
ــد. اما جمهور علما عبادات را به سه دسته تقسيم كرده اند: 1.  ش
ــادات مالى محض مانند زكات 2. عبادات بدنى محض مانند  عب
ــج و گفته اند: نوع دوم  ــى و مالى مانند ح ــاز 3. عبادات بدن نم
ــرايطى  ــند، نيابت را در هيچ ش كه عبادات بدنى محض مى باش
نمى پذيرند؛ زيرا هدف از آنها پرورش و بارآوردن و تزكيه نفس 
ــد(44) و اما در  ــد كه جز از اين راه حاصل نخواهند ش مى باش
مورد روايتى كه از احمد بن حنبل نقل شده كه گفته جايز است 
ــه او هديه كرد،  ــود و ثواب را ب ــه جاى ميت، نماز خوانده ش ب
ــت، بلكه نمازهاى سنت  منظور نمازهاى مكتوبه و مفروضه نيس
ــن تيميه هم همين نظر  ــد و اب و اهداى ثواب براى ميت مى باش
ــت نماز طواف را در حج  ــور علما دو ركع را دارد(45) و جمه

ــتثناء كرده اند و گفته اند آن دو ركعت تابع بقيه  از طرف نايب اس
ــرح  ــد.(46) دلايل اين ديدگاه به ش افعال و اعمال حج مى باش

زير آمده است:
الف) اولين دليل جمهور كه به آن استدلال كرده اند، اين است كه 
ــت و به شخصى كه نماز بر او  نماز يك عبادت بدنى محض اس
فرض شده، تعلق دارد و هدف، پرورش و بارآوردن نفس است 
ــد؛ چون در نماز جز  ــدف، در نيابت عملى نخواهد ش ــن ه و اي
محض تكليف و آن هم به صورت بالفعل و امتحان و آزمايش، 
هيچ مقصود و منظورى نيست. اگر كسى ديگر آن را انجام دهد، 
ــم معنى نخواهد  ــد و دين ه ــام اين اهداف منتفى خواهد ش تم

داشت.(47)
ــتدلال كرده اند به اينكه هيچ نصى در مورد نماز به جاى  ب) اس
ــى ديگر يا پرداخت فديه به جاى او نيامده است(48) و ابن  كس
حبان در صحيح خود براى آن بابى گذاشته است و خبرى را كه 
ــى به جاى هيچ كس ديگر  دلالت مى كند بر اينكه نماز هيچ كس
ــت، آورده است و اين حديث پيامبر(ص) را هم بيان  جايز نيس
ــى كه نمازى را فراموش كند، هر  ــت كه مى فرمايد: كس كرده اس
ــد و جز اين هيچ كفاره اى  ــه يادش آمد، فوراً آن را بخوان گاه ب
ــدارد و ابوحاتم در مورد كلمه «فليصلها» در حديث گفته، اين  ن
ــى به جاى غير خود نماز بخواند،  ــت بر اينكه اگر كس دليل اس
ــود؛ چون حضرت(ص) فرموده «لاكفارة لها الا  پذيرفته نمى ش
ــه يادش آمد،  ــت كه هر گاه ب ــك» و منظورش اين بوده اس ذل
ــت  ــوراً آن را بخواند و همچنين اين حديث، دليل قاطعى اس ف
ــى فوت كرد و در زمان مرض الموت نتوانست  بر اينكه اگر كس
ــت به جاى نمازهايش، گندم و  نمازهايش را بخواند، جايز نيس

غير آن را به فقرا و مستمندان، پرداخت كند.(49)
ــام بيهقى به صورت  ــت كه ام ــد مذهب جمهور آن اس ج) تأيي
ــى  ــى به جاى كس ــت كه كس موقوف از ابن عباس نقل كرده اس
ــه جاى روزه، هر روز،  ــاز نخواند و روزه نگيرد. اما ب ديگر نم

يك مد طعام فديه دهد.(50)
ــتنباط كلى اين است كه نماز  ــده، اس با توجه به مطالب بيان ش
فريضه اى است بر ذمه فرد و به محض فوت وى، پرونده اعمال 
ــته مى شود. نماز  او به غير از آثار ماتأخر (صدقات جاريه)، بس
ــخص، توسط هيچ كس ديگرى  ــت كه پس از فوت ش دينى اس

قابل جبران نيست. 
2) قضاي نماز به جاي ميت به صورت استيجارى

ــت چه فرضي و چه نذر،  منظور از نماز در اينجا مطلق نماز اس
چه ترك آن با عذر و چه بدون عذر باشد. علما در مورد حكم 
ــاره چهار نظريه  ــم اختلاف نظر دارند. در اين ب ــن عمل، با ه اي
ــده  ــاره ش وجود دارد كه به صورت كوتاه و مختصر به آنها اش

است:
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قول نخست: بيانگر جواز استيجار براي قضاي نمازهاي نذري 
ــخص امكان  ــت كه ش ــت. اين در صورتى اس به جاي ميت اس
ــته باشد، ولي انجام نداده  انجام دادن آن را در حال حيات داش
تا فوت كرده است. اگر ميت مالي به جا گذاشته باشد، بر ورّاث 
واجب است، نمازها را برايش قضا نمايند و در صورت نداشتن 
ــتحب است نمازهاي نذري را براي او  ارثيه مال براي اوليا، مس

قضا كنند.(51)
ــتيجار براي قضاي نماز نذري و نماز  قول دوم: بيانگر جواز اس
ــت كه فراموش شده يا به علت خواب، خوانده نشده،  فرضي اس
تا شخص از دنيا رفته است. بايد دانست كه در صورتي كه ميت 
ــته باشد، بر ولي و وارثان مستحب  مالي و ارثيه اي به جا نگذاش
ــاي او قضا كنند و در صورت به  ــت اين گونه نمازها را به ج اس
جا گذاشتن مال و ثروت، بر اولياى ميت واجب است از سرمايه 
ــه  ميت، اين كار را براي او انجام دهند و اين بنابر مذهب  و ترك

ظاهريه مي باشد.(52)
ــه،(53) مالكيه،(54)  ــور علما از حنفي ــوم: ديدگاه جمه قول س
ــافعيه(55) و روايتي از حنابله(56) مى باشد و آن عدم جواز  ش
استيجار به صورت مطلق براي قضاي نماز به جاي ميت است؛ 
ــد و چه نذر و چه با عذر ترك شده باشد و  چه نماز فرض باش

چه بدون عذر. 
قول چهارم: بيانگر جواز استيجار به صورت مطلق براي قضاي 
ــت؛ يعني چه نذر باشد و چه فرض و چه  نماز به جاي ميت اس
ــد و چه بدون عذر. اين ديدگاه ابومحمد  با عذر ترك شده باش
ــاگردان مالك(57) و قول قديم شافعي(58)  بن عبدالحكم از ش
ــد و جمعي از متأخران نيز بر اين نظرند، مانند سبكي و  مى باش
ابن ابي عصرون كه هر دو شافعي مذهب هستند.(59) به خاطر 
ــوال و ديدگاههاي مذكور  ــر دلايل، اق ــت اختصار، از ذك رعاي
ــود جهت  ــت و به خوانندگان توصيه مي ش ــده اس صرف نظر ش

اطلاع از استدلال اين مذاهب، به منابع مذكور مراجعه نمايند.
ــتيجار به  ــه بيانگر عدم جواز اس ــوم ك از نظر نگارنده، قول س
ــت، ارجحيت  صورت مطلق براي قضاي نماز به جاي ميت اس
دارد و قضاى نماز توسط شخص اجير شده، براى شخص ميت 

صحيح نمى باشد.

ثمـره  اختلاف نظرهـا در زمينه قضـاى نماز به 
جاى غير

ــت و اثر آن در  ــره اي دنيوى اس ــا داراي ثم ــن اختلاف نظره اي

ــخصي قبل از  وصيت نمايان مي گردد، به اين صورت كه اگر ش
مرگش، به قضاى نمازهايى كه در حال حيات بر خود نذر كرده 
ــت، وصيت كند، بنا به گفته قائلان به قول دوم كه مى گويند:  اس
قضاى نمازهاى نذر شده جايز است و حديث و قول ابن عمر را 
مورد استدلال قرار مى دهند، اين وصيت صحيح و بدون اشكال 
ــت. بنابراين اگر به صورت رايگان براي ميت قضا نشود، از  اس
ــود، تا نمازهاي  مال به جا مانده او، فردى به اجاره گرفته مى ش
نذر شده توسط ميت را به جاي او قضا نمايد. البته براساس قول 
ــت در نمازهاي نذري و فرضي  ــور كه قائل به صحت نياب جمه

نمي باشند، اين وصيت باطل بوده و صحيح نيست.(60)

نتيجه  گيرى
در خلال بيان ديدگاهها در باب جواز قضاى نماز به جاى ميت، 
ــكار و نمايان است كه ديدگاه جمهور نزديك ترين نظريه به  آش
حق و ثواب است. به خصوص اينكه حتى قائلان به ديدگاه اول 
ــاز به جاى ميت را جايز  ــتند و قضاى نم كه علماى اماميه هس
دانسته اند، رسيدن ثواب آن را به ميت قبول ندارند، پس در قضا 
ــت. قائلان به قول دوم  ــچ فايده اى براى ميت نيس كردن آن هي
ــده جايز است، حديثى  نيز كه مى گويند قضاى نمازهاى نذر ش
ــن كه به صورت قطع، حكم به  ــفاف و روش صريح و قاطع و ش
ــت ندارند، جز قول ابن  قضاى نماز به جاى ميت نمايد، در دس
ــور آن را خنثى مى كند. ديدگاهى كه قائل به  ــر كه ادله جمه عم
پرداخت فديه در مقابل نمازهاى فوت شده ميت هستند، نماز را 
بر روزه قياس كرده اند و آن هم از باب احتياط، كه در اصل اين 
قياس جايز نيست؛ زيرا اثبات فديه در روزه مخالف قياس است 
ــت.  و نص خاص در اين مورد وجود دارد و لازم به قياس نيس
حتى علماى اماميه، به اينكه قضاى نماز از طرف ولى ميت تنها 
از باب احتياط است، تصريح كرده اند. بنابراين هيچ كدام از اينها 
(ديدگاههايى كه در مقابل قول جمهور هستند)، دليل قابل قبولى 
بر جواز قضا يا وجوب قضا به جاى ميت ندارند. از چهار قولى 
ــد،  ــتيجار براى قضاى نماز به جاى ميت بيان ش كه در مورد اس
قول راجح، قول جمهور مبنى بر عدم جواز استيجار به صورت 
ــد، اما علمايى  ــده مى باش ــق براى تمامى نمازهاى فوت ش مطل
چون ابن تيميه مى گويند: مى توان نماز سنت خواند و ثواب آن 

را به ميت هديه كرد.
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10. المحلى، ج8، صص191و192.

11. همان، ج7، ص8.
ــرائع، ج1، ص89؛   ــائل المنتخبه، ص145؛ الجامع للش 12. مس

كلمة التقوى، ج1، ص558.
13. اعانة الطالبين، ج1، ص24؛ فتح المعين، ج1، ص244.

14. غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص100.
15. فتح المعين، ج1، ص424.

16. مسائل المنتخبه، ص145؛ الجامع للشرائع، ج1، ص89.
17. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص135.

18. غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص100.
19. اعانة الطالبين، ج1، ص24.

20. غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص100.
21. اين حديث صحيح را بخارى در كتاب خود به شماره  6319 

روايت نموده است.
22. فتح المعين، ج1، ص244؛ اعانة الطالبين، ج1، ص24.

23. نجم، 39.
24. اين حديث صحيح را مسلم در كتاب الوصية به شماره  384 
ــماره  1297 و نسائى  ــول االله به ش و ترمذى در الاحكام عن رس
ــند المكثرين  ــماره  2494 و احمد در باقى مس ــة به ش در الوصي
ــماره  558 روايت  ــى در المقدمة به ش ــماره  8489 و دارم به ش

نموده اند.
25. غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص100.

26. فى ضلال القرآن، ج6، تفسيرآيه 39 سوره نجم.

ــى، ج3، ص101؛  ــع، ص257؛ العروة الوثق ــائل التس 27. الرس
المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص110.

28. المحلى، ج8، ص27؛ الفروع، ج3، ص77.
29. طبقات الحنابلة، ج1، ص145.

30. الفروع، ج3، ص77.
31. اين حديث صحيح را مسلم در كتاب الصيام به شماره  1936 
و بخارى در الصوم به شماره  1817 و ترمذى در الصوم به شماره  
ــائى در الايمان و النذور به شماره  33756 و ابوداود  650 و نس
ــماره  2876 و ابن ماجه در الصيام به شماره  1748 و احمد  به ش
در مسند بنى هاشم به شماره 1901 و دارمى در الصوم به شماره  

1703 روايت نموده اند.
32. المحلى، ج7، ص8.

ــماره   ــح را بخارى در كتاب الزكاة، به ش ــن حديث صحي 33. اي
6558 روايت نموده است.
34. در قسمت 1 بيان شد.
35. الفروع، ج3، ص77.

ــاة الأرواح، ج1، ص73؛ اعانة الطالبين،  ــور الايضاح و نج 36. ن
ج1، ص24.

37. حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص356.
38. همان.

ــاة الأرواح، ج1، ص73؛ اعانة الطالبين،  ــور الايضاح و نج 39. ن
ج1، ص24.

40. نور الايضاح و نجاة الأرواح، ج1، ص73؛ نهاية الزين، ج1، 
ص193؛ اعانة الطالبين، ج1، ص24.

41. همان.
42. صحيح ابن حبان، ج6، ص373.

43. نور الايضاح و نجاة الأرواح، ج1، ص73؛ نهاية الزين، ج1، 
ص193؛ اعانة الطالبين، ج1، ص24.

44. الهداية شرح بداية المبتدى، ج1، ص183؛ حاشية رد المحتار 
ــدر المختار، ج1، ص356؛ اعانة الطالبين، ج2، ص244؛  على ال

الفروع، ج3، ص70.
45. مجموع فتاوى، ج25، ص269.

46. اعانة الطالبين، ج2، ص244؛ كشاف القناع، ج3، ص465.
ــدى، ج1، ص183؛ الفروع، ج3،  ــرح بداية المبت ــة ش 47. الهداي
ــار، ج1، ص356؛  ــار على الدر المخت ــية رد المحت ص70؛ حاش

اعانة الطالبين، ج2، ص244.
ــية رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص356؛ اعانة  48. حاش

الطالبين، ج2، ص244.
49. صحيح ابن حبان، ج6، ص373.

ــنن الكبرى به شماره  ــت كه بيهقى در الس 50. مفهوم حديثى اس
2918 روايت نموده است.

پى نوشتها
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